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نور،  لابه لاي صخره ها مشغول سايه بازي بود. ناگهان سرش به سنگ 
خورد و برگشت. سنگ دل تنگ،  زمزمه كرد: كاش تيرگي و سختي ام 
تو را فراري نمي داد. كاش شيشه اي بودم در آغوش پنجره اي تا بوسه 

بارانم كني.
نور شنيد و ايستاد، باد را صدا زد تا سنگ را به سمت رودخانه براند. 
باد، زير پاي سنگ را خالي كرد و او درون رودخانه ي خروشان افتاد. 

ناليد. چرخيد. غلتيد.
ــنگ ريزه هايش غلتاند و به  رودخانه،  او را روزها و روزها روي س
ديواره هاي برّنده اش كوبيد، تا اين كه يك روز تنگ غروب، بي طاقت 
ــه اي كم عمق رهايش كرد. صبح،  سنگ دل تنگ،  و نحيف،  در گوش

چشم وا كرد و به دنبال خودش گشت: 
"يا بني اقم الصلاه .. و امر بالمعروف و انه عن المنكر...

و اقصد في مشيك و اغضض من صوتك...
و ان االله هو العلي الكبير...

اي فرزند عزيزم، نماز را به پادار،  امر به معروف و نهي از منكر كن، 
ــخن آرام بگو نه با فرياد بلند.   در رفتارت ميانه روي اختيار كن و س

همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگوار است[لقمان ، 30/18/16].
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بالنسبه سرد بود ، از ماشين پياده شديم و قدم زنان به تماشا پرداختيم. 
ــازار اين بخش، از كافه هاي كوچك و نه چندان جذاب و دكه ي  ب
نخود فروشي شروع مي شد(تشتي از نخود درشت پخته كه بخار 
گرمي از آن متصاعد مي شد ، سبب شد كه يكي از دوستان ، خاطره ي 
سريال طنز برره را يادآوري كند.) كمي دورتر ، به پاساژي رسيديم 
كه به قول خودشان سيتي سنتر بود و مقداري آبرومند تر مي نمود؛ 
آن قدر كه بتواني صفي از گدايان سمج هرات را به هر تدبير بشكافي 
و نظري به آن بيفكني و بگويي: اين همان پاساژ كويتي هاي سي سال 

پيش يزد است.
باز هم بگذريم.روزهاي سفر كوتاه است؛ خاصه در زمستاني 
سرد و باراني كه حوصله ي مسافران تنگ مي شود و علي الخصوص 
ــني شب ندارد و بازار و دكان از غروب  در هرات غم زده كه روش
بسته مي شود و مردم به خانه هاشان پناه مي برند تا مبادا گرد شرّي به 
دامنشان بنشيند. رگشاها و سه چرخه هايي كه مسافربر و باركش ارزان 
مردم شهرند هم به سرعت از چشم انداز خيابان ها و كوچه ها دور 

مي شوند و تا صبح فردا به استراحت مي روند.
ــا مي مانيم كه ميهمانيم وميزبانان مهربان صميمي ما كه تا  و م
نيمه هاي شب را با هم به اجلاس و مباحثه و تصميم و تقسيم امور 
ــب را به سپيدي سحر حواله مي دهيم و  مي گذرانيم و تاريكي ش
البته تلويزيون پر طاقت اتاق كه تندتند و پر نفس همه ي شصت 

كانال خود را مثل تصاويري دوار ، جلوي چشممان كريمانه به رژه 
مي برد كه مگر دريچه اي به روي طبع شرقي و محجوب تماشاگران 

بگشايد.
القصه ، صبح آخر سفر ، خورشيد  از افق هرات سر  مي زند. رفتن به 
بازار وخريدي مختصر ، چند قواره پارچه ي بافت كشمير در ميان انبوه 
اجناس چيني كه امروزه همه جاي زمين را انباشته است. و بالاخره 
زمان تلخ بازگشت فرا مي رسد. ظهر روزي باراني ، ساك هايمان را 
كه اندكي سنگين تر شده است ، به عقب ماشين مي بندند و پس از 
بدرود و بدرقه   ي دوستان ، به اتفاق سربازي مسلح سوار مي شويم و 
به سمت مرز به راه مي افتيم. باران تند و پرشتاب مي بارد و ما آرام 
به سمت غرب طي طريق مي كنيم. باران به برف تبديل مي شود و 
يك نفس به بارش ادامه مي دهد و زمين و آسمان را سفيد مي كند. 
جاده پر رفت و آمد است و به برف امان نشستن نمي دهد. اتومبيل تا 
نزديك هاي مرز تايباد سينه ي برف را مي شكافد و به پيش مي تازد. 
عصر هنگام ، خاك كشور افغان ها و آن دوستان همراه افغاني را ترك 
مي كنيم. و با اتومبيلي ديگر به سمت مشهد ره مي سپريم. در حالي كه 
تا مشهد مقدس و تا آستانه ي حرم حضرت امام رضا(ع)، برف و 
باران رحمت الهي همراه مهربان ماست  و در هر قدم ،  رقص كنان به 

بدرقه واستقبال توأمان مي آيند.




